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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 1(7سوگواری )، گریه و کربلا، عاشورا، امام حسین

مقام شهادت، حقیقت توحید، محبّت، عرفات، ادب ، تجلّی، خدا، زائر، امام حسینکلیدواژگان: 

عشق، ظرفیّت، شطحیاّت، ملاقات، عبادت، تکلّف، رغبت، موت، قبله، ولایت، کعبه، عبودیّت، کتمان سرّ، 

  ضریح، قلب مؤمن، راه کربلا، کفران نعمت، شکر، ایثار، زیارت باطنی. الله، وجه

 دوش تجلّی خداست. هم حسین تجلّی امام 

  سینامام ضرت را با معرفت  ح سی که آن ح ست که ک ست. در حدیث ه تجلّی خدا

هِ يُخالِطهُُ اللهُ بنَِ ف  عرفه زیارت کند،  زیارت کند و یا در روز سه 2س       ِ با آن زائر مخلوط  خداوند بنف

 یك از علما جرأت نکرده است باز کند و تشریح نماید.شود. این عبارت را هیچمی

منزل  شان بهدر زمان حیات خدا ؛ رسولروایت شده است ی امام حسینحدیث جالبی درباره

فاطمه امیرالمؤمنین بدالله ی زهراو  باع ند، ح ررررت ا را روی زانوی  تشرررریف دورده بود

را نوازش  حسین ای امامیک حال شیفتگی ویژهبا ای و العادهخودشان نشانده بودند و به نحو خارق

که این چه  ؤال کردمس اللهمن از رسول :فرمایندمی کردند. امیرالمؤمنینکردند و نگاه میمی
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فرمودند:  ی زهرافاطمهرو به  به اباعبدالله دارید؟ پیغمبراکرمحالی اسرررت که شرررما نسررربت

این سررر ن بینم! خدا را می بینم.گیرم خدا را میوقتی که من، حسرررین را در دغوش می !فاطمه جان

به شررهود و لقاا الهی  الحسررینبا در برکشرریدن اباعبدالله رسررول خدا بسرریار عجیبی اسررت!

سمی سین د. امامنر ست؛ تجلّی تامّ حقّ ح شهادتیبه متعال ا شکل  دلیل مقام  که ح رت با دن 

اماّ شرررکل شرررهادت  3؛ومٌ مُ مَس              و  ولٌ اَ تُ لّّ مَق  اِ ما مِنّا  ؛ی ما شرررهید شررردندهی ائمّهمه .ویژه داشرررتند

سیناباعبدالله صورت م تص دن بزرگوار الح شیر  ست. امیرالمؤمنینا یک  شم ضرب  به هم با 

اماّ شررکل به شررهادت رسرریدن  ه هم با زهر جفا به شررهادت رسرریدند؛ی ائمّهبقیّ شررهادت رسرریدند؛

ست. امام حسینالعادهو خارق شکل کاملاً ویژه الحسیناباعبدالله دارد به میدان را هر چه  ای ا

همسران  دورد.میی خودش را خانواده کند.راه خدای متعال فدا میدارد در را دورد و پاکبازانه دنچه می

تا طفل  اکبراز فرزند برومندی مثل علیّ ؛دوردمیدش را پسرررران خو .دوردو دختران خودش را می

صغرای مثل علیّماههشش و  اسالعبّبرادران بزرگواری مثل ابالف ل .دورددارد میرا هر چه  ؛ا

و در  ؛کنددورد و با دن شکل عاشقانه همه را قربان میدارد به میدان می راهرچه  ایشان؛سه برادر دیگر 

با دن  یت خود ح ررررت  ها عال مین خدای مت بان  بازی صرررورت عجیب، خودش را قر پاک ند. این  ک

سیناباعبدالله شده که وجود مقدّ الح شد دور ازس ح رت دیینهسبب  دور از  هرگونه غبار؛ ای با

باعبدالله بیند؛ چون پرده و به عیان خدا را مینگرد بیمی هرگونه حائل و حجاب؛ لذا هرکس به ا

چیز از خود هیچهر چه بود همه را داد؛ لذا  .چیز برای خودش نگه نداشررتهیچ الحسرریناباعبدالله

 الحسینلذا اباعبدالله !خودِ خدا باقی ماند ند. هرچه باقی ماند خودِ خدا بود!باقی نما حسین امام

ست که  شد. این ا سینامام  هرکسثارالله  ست.  ح با  هرکسرا ملاقات کند، خدا را ملاقات کرده ا
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سینی ربط پیدا کند با حقیقت توحید ارتباط پیدا کردهحقیقت  ست ح شعراا ین مطلب را هم که ا یی. 

. کربلای اسررتای به همین حقیقت اشرراره کربلا تا عرش چندان راه نیسررت،اند که از به شررعر دردورده

سینی شورای اباعبدالله ح ست؛ لذا تجلّی و عا سین که امام ییتجلّیگاه تامّ توحید ا کرد  ح

خداسررررت. اگر تجلّهم بهدوش تجلّی  خدا  نهی  که گو تجلیّ  4 هُ اللهِ مَّ وَج      ثَ ا ف َ و نَم    ا َُ وَل  ي   اَ ای اسررررت 

سیناباعبدالله سینیی عالم جلوههمه ست؛گونه اهم همین الح ست. اگر  گاه ح سی دیدها ی ک

ند، همهحسرررین یدا ک عالم را جلوهبین پ بداللهی  باع قت می گاه ا ند. حقی ببی مامیعشرررق،   ،ه ت

دفرینش محبتّ  یگاه محبّت است. اگر محرّک اصل؛ جلوهگاه عشق استاست و عالم جلوه اباعبدالله

ُ  اَ اَ ف      َ بود کرره         َ ََ ََ َ  ن  ح   ُ  ال   خ َ ف َ  اُع   س وجود مقرردّ  ،حقیقررت دن محبّررت 5 ََ َ اُع    قَ لِ َ َ   ل   خ َ لَ ق       

بّی اسررت و اصررلاً حرکت در عالم حرکت حُها در عالم ی حرکتاسررت. اگر همه الحسرریناباعبدالله

لی اسرررت و اهل معرفت و حکمت که خودش بحث مفصرررّ )ی محبّت معنا پیدا کرده در جاذبه ،خلقت

ی عالم در اسرررت. همه الحسرررینس اباعبداللهوجود مقدّ ،حبیّ محرّک این حرکتِ (اند،مطرح کرده

این عالم در حرکت و دَوَران است؛  ینالحسی اباعبداللهدر حرکت است و با جاذبه مدار حسینی

 دوش تجلّی خداست. هم الحسینلذا تجلّی اباعبدالله

شاره  طورکه قبلاًهمان صادق ایم،کردها ََفَ  هُ ت  فاَ َ  ن  مَ فرمودند:  امام   م  لَ  نِ ی  س    َ حُ ال   َِ َ  قَ ها بِ کَ رَ د  اَ فَ  فات  ََ عَ بِ  ةَ عَ

ست در روز عرفه در  :هُ ت  فُ ي َ  سی نتوان  صحرای عرفات ح ور پیدا کند و به جای دن به ح ور دراگر ک

سینر اباعبداللهکنار مرقد مطهّ ست؛ یعنی از  الح ست نداده ا شد، چیزی از د همه فیض و دنموفّق 

سرروزن کمتر نصرریب زائر  شررود، یک سرررمی عنایاتی که روز عرفه به حجاّجی که در عرفات هسررتند،

  َََارَكَ وَ ََعال   نَّ اللهَ اِ  وَ عد ح رت جلوتر از این رفتند و فرمودند: در روز عرفه نشده است. ب اباعبدالله
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  َ َِ قَ ال   لِ ه  اَ بِ  دَأُ لیََ ََفاتِ ال  لِ ه  لَ اَ َ  ق َ  نِ ی  حُس  َ ال   َ  شتر، خدای  ،تنها چیزی از دست ندادهنه :عَ متعال قبل از بلکه بی

با فرماید، نایت کند و عطایای خودش را نصررریب در عرفات هسرررتند عروز عرفه  اینکه به حجاّجی که

 :قالَ مَّ ثُ مقدّم بر حجاّج عرفاتند. در عنایات و عطایا ؛ دنها کندشروع می الحسینزائران قبر اباعبدالله

هِ بنَِ ف   هُم  يُخالِطُ  هِ نَ ف    )فِ س  ِ شود. م لوط می انفرمودند: خداوند بِنَفسه، با زائر بعد ح رت صادق 6 :(س  ِ

؛ این حقیقت را شررروداز معنای خودش دور می ،کنیم تبیینلفظ با  این عبارت را ب واهیماگر ه البتّ

صادق شود معنا کرد؛نمی شهامت بیان این حقیقت را دارد و اجازه دارد برای  فقط امام  ست که  ا

 !سِهِ بنَِ ف   م  هُ يُخالِطُ : ندی خودش زبان باز کند. فرمودگفتن این حقایق با دن منصب ولایت عظمی و مطلقه

خدا  حالا این یعنی چه؟ .شررودم لوط می در روز عرفه الحسررینخدا بنفسرره با زائران قبر اباعبدالله

شررود؛ در کنار خدا غیری باقی نیسررت. گذارد؛ هرچه هسررت نابود میخدا که بیاید غیری نمی داند!می

عُوا مَعَ الِله اَ  غیرتش غیر در جهان نگذاشرررت.گفت:  گذارد. وقتی خدا بیاید، غیری باقی نمی 7؛حَدا  لّ ََد 

هِ بنَِ ف   هُم  يُخالِطُ عبارت  داند! این عبارت، عبارت شرررود؟ خدا مییعنی چه؟ یعنی نفس اینها چه می  س            ِ

ست. اینکه اهل علم ادب کردند و به باز شانکر عجیبی ا ی فهیم دهندهدن این عبارت زبان نگشودند، ن

رساند و جز امام معصوم کسی عجیبی را میبسیار چون این عبارت مفهوم  ؛بودن دنهاست. ادب ورزیدند

. ممکن اسررت سررالکی در مسرریر سررلوک، عارفی در مسرریر ندارد این حقیقت را به لفظ دردوردجرأت 

به لفظ درد این حقیقت را در جان خودش ،معرفت هد  به محض اینکه ب وا اّ  ورد، دن وجدان کند؛ ام

شائبهحقیقت از ناب بودن خودش درمی ست. این فقط ی چیزهایی را پیدا میدید و  سزاوار نی کند که 

لّّ  اِ ونَ مّا يَصِفُ عَ  حانَ اللهِ سَُ  در این حریم زبان به س ن بگشاید. تواند میامام معصوم است که حق دارد و 
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س ن نگوید؛ قّ وصف ندارد، زبانجز عباد م لَص خدا کسی ح 8:ینَ لَص  ِ مُخ  الِله ال  َادَ عِ  ها باید ادب کند و 

الله پرده از این حقیقت  عبد م لَص خدا به اذن اماّ عباد م لَص خدا حق دارند بگویند و امام صادق

ر را زیارت کند و موفّق به زیارت مرقد مطهّ  برداشرررت و فرمود: کسررری که در عرفه امام حسرررین

سیناباعبدالله هِ بنَِ ف   [اللهُ ] يُخالِطهُُم ،شود الح شاند و به ما هم این ادب را  امیدواریم .س    ِ خدا به ما بچ

شیم. ان صدد بازکردن این عبارت با فهم کوتاه خودمان نبا شیم و دم برنیاوریم. بدهد که در شااالله بچ

سد و سان به حقایق بر ست که ان ست، اظهار نکند؛ هنر این ا م اینکه به دو دلیل، ه جایی که مأذون نی

 الله است و افشای سرّ خلاف ادب سلوک است. سرّ است و سرّ را نباید افشا کرد، این سرّ

 و گفت راز پوشیدن یب واست جام م  به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

الله است. پس یکی به این اقت ا که ادب سلوک و ادب عبودیتّ کتمان سرّ از شروط حیاتی سلوک الی 

م اینکه وقتی افشرا نکند و به لحا  دو  محبوب را بر سرر هر کوی و بازارکند که انسران سررّمیاقت را 

شرررود. دیدید که بع ررری از عرفا زبان باز کردند و ید از خلوص خودش خارج میب واهد به لفظ درد

ست که چیزهایی را گفتند کردند و می ادباگر گویند. حالا به دنها شطحیاّت و ... می ؛به دنها نقد وارد ا

وَ لیَ    ناَ اللهُ اِنِّ  اَ و کردند  گفتند خیلی بهتر بود. زبان بازچیزی نمی  سَ فِ  الدّارِ لیَ  یا  9،اللهِ  سَ فِ  جَُّتِ  س       ِ

ید می ت اسرررت؛گفتند که خلاف ادب عبودیّرا و امثال این چیزها  10،َُهُ دَي ّ ارٌ ی   غَ  با ؛ چون هم گفتندن

دید از دن حقیقت دور و چون وقتی به لفظ درمی گفتند غلط گفتند،شررران غلط اسرررت، دنچه را گفته

شانت ، هم شودمنحرف می اجازه نداری برملا کنی.  دادند اجازه نداری به هرکس بگویی؛اگر چیزی را ن

تقدیر عارف کامل حال هرزده؛ ولی بهحال بی ودی از دنها سرررر می گویند این شرررطحیاّت درحالا می
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در اوج مستی مؤدّب به  همیشه به خود است. همیشه در اوج مستی، هوشیار است؛؛ او بی ودی ندارد

ه ام چرا در مورد ائمّ گفتهام؛ بار توضیح دادهفرق بین عشق و محبّت را یککه دداب است. یادتان است 

پس ست، ا ی عشق نداریم؛ چون عشق مال وقتی است که محبّت از ظرفیّت وجودی ش ص فراترواژه

ی های عجیب و غریب زدن، حالات خاصررّ کلافگی، حرف کند؛شررود و به بیرون ظهور پیدا میلبریز می

زند. ظرف وجودی عاشق کوچکتر از مظروف است؛ لذا در او می معقول است از عاشق سرکه حالات غیر

نی زند؛ اماّ انسامی دهد و چنین شطحیّاتی از او سرهایی از خودش نشان میگنجد و چنین کلافگینمی

ست. اقیانوس شان بیکرانه ا ست و در اوجش اولیاا خدا، ظرف وجودی شراب که اهل کمال ا های عظیم 

های هیچ حالت هو ائمّ کند؛ لذا از پیغمبرای لبریز نمیمحبّت الهی را در جان دنها بریزند ذرّه

ست. کسی که  العیاذ گویی و ...متعادل، کلافگی، شطحغیر شده ا ی ، کسگویدشطحیاّت میبالله دیده ن

شانظاهر می از اوعبارات گونه که این شده دهد ظرف وجودیش کوچک بودهمی شود ن ، از خود بی ود 

 هوشیار و مؤدّب به دداب ،و هوشیاریش را از دست داده است. عارف کامل کسی است که در اوج مستی

ست شار  هو ائمّ ی رفتارهای پیغمبراکرم. لذا همها سر  از ادب در مح ر پروردگارمعقول و 

صّ در دنها نمی ها و کلافگیگوییگونه پراکندهست و اینا شاره کرده بینیم. این را در بحث محبتّ مف ل ا

ت بدهد که اگر حقایقی را به او نشان دادند بتواند ادب را در هر شااالله خدا به انسان ظرفیّبودیم؛ لذا ان

شاا سرّ محبوب را اف شاا کند از نظر محبوب  مرتبه حفظ کند و  سرّ محبوب را اف نکند؛ چون کسی که 

شان دهند و اظهمی سرّهای بعدی را به او ن ست  ار کنند. خودش را محروم کرده افتد و دیگر معلوم نی

 کند.اظهار نباید  ؛اگر کسی چیزی دید دم برنیاورد. کتمان سرّ در مسیر سلوک خیلی مهم است است.

ست؛  سیده ا شان داد، اظهار نکند و ادب بورزد و گمان هم نکند که حالا به اوج ر ولو خدا چیزی به او ن

این را  خیر!؛ اندها را طی کردهی وادییگر همهدادند د انکنند وقتی چیزی نشانشچون بع ی فکر می

اند. خدای او نشرران داده بدانند که از حقایقی که اولیاا بزرگ خدا به دن واقفند تازه یک سررر سرروزن به

 .شاااللهناکرده هم دچار غرور و ادعّا نشود و هم ادب را حفظ کند. ان
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 سین شود، او را به بالا  مجرا امام ح ست. هرکس محاذی او  و نهری بین خدا و خلق ا

سینمی شد و  برد. وقتی با امام ح شد، دنیا هم تمام  شد، عبادتت هم تمام  صلاح  کارت ا

 (19:25) .ایی خودت رفتهبه جای اصل

نهر فقط کافی اسررت کسرری خودش را در این  مجرا و نهری بین خدا و خلق اسررت؛ حسررین امام 

شتی تازه باید زحمت راه رفتن  ست که وقتی در جادّه پا گذا هم را بیندازد؛ چون فرق جادّه با نهر این ا

برد و جریان دب تو را می و پا هم بزنی؛ داز، لازم نیست دستبکشی؛ اماّ خودت را در نهر و رودخانه بین

 فرمود: ؛رحمت کندرا طباطبایی  رساند. خدا علاّمهبه دریا می

 رفت مرا هم به دل دریا برداو که می  پایم که به سیل افتادم و سر یمن خس ب

است شما خودت را در  یک نهرِ جاری خروشان است؛ کافی امام حسین !این است حسین امام

سین برد. خودت را تحویلمیتو را  خود دب خودبهجریانِ دن بیندازی، اش با هبده، دیگر بقیّ امام ح

کند. ی وادی توحید نائل میتا بیکرانه برد؛تو را تا شررهر توحید می . امام حسررینامام حسررین

د و از جلوی نگاه ح ررت به تو بیفتبار نگاه یک یک ملاقات کنی؛ فقط کافی اسرت با امام حسرین

خوش به و  ؛شود. همین قدر که فرار نکنی و بگذاری یک نگاه به تو بیفتدتمام می ح رت فرار نکنی؛

داند که هیچ افتد، خدا میزمان در چشررم ح رررت بیفتد. نگاه که در نگاه میحالت اگر نگاه تو هم، هم

 چه کرد؟ هیچ شرطی نگذاشت! حسین کربلا امام ای باقی نمانده است. دیدید در سفرراه طی شده

کرد و مواظب  مذهب چه کرد. همین کسررری که فرار مییقین عثمانبا زهیربن یک نگاه اباعبدالله

زنش به  یک ح رت که دمد در رفتن درنگ کرد؛پ منزل نشود؛بین راه هم در حسین بود که با امام

همین زهیر وقتی  را خواسررته! حالا یک قدم برو! تو ؟ پسررر پیغمبرکشرریخجالت نمی :او گفت

بدالله باع بدالله خدمت ا باع گاه ا به ن گاهش  مد، ن با زهیر چه د گاه  تاد و این ن ها کرد! وقتی اف

 امام کند؛ی خلق را نگاه میهمه حسررین امام ام!ه زنش گفت: من دیگر حسررینی شرردهبرگشررت ب
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خودمان را  فرار نکنیم؛ حسررین ز جلوی دید امامما هسررتیم که باید ا که دریغ ندارد؛ حسررین

ح ررررت  ؛ی خلق اسرررتمحروم نکنیم. نگاه ح ررررت به همه نکنیم؛پشرررت حجابی نبریم و م فی 

ست؛ هیچاللهرحمت سعه ا شان الوا ست. دنهایی که محرومند خود کس را از نگاه خودش محروم نکرده ا

اند، خودشرران فرار کردند و خودشرران خود را محجوب کردند. خودت را در معر  خود را محروم کرده

سرت را بلند کن و ببینکند و دنبگذار؛ ببین نگاه ح رت چه می ست؟ گر وقت  چه چه اتفاقی افتاده ا

سان رلحظه سری اوّل ان جایی رسید، همان بلند کردن ندارد. دیدید حرّ وقتی خدمت اباعبدالله وی 

لَت كَ ثَ بست، وقتی ح رت به او فرمودند:  که راه را بر امام حسین  مادرت به عزایت بنشیند! 11!امُ كَ  ََ

کس دیگری چیزی گفته نبود، هر ی زهرابه خدا قسرررم اگر مادر شرررما فاطمه :او ادب کرد و گفت

است. یکی دو چشمه ادب کرد. ظهر  دادم؛ ولی چه کنم که مادر شما فاطمهمن جوابش را می بود،

رویم در صررف اصررحاب ما هم می :دمد و به لشررکریانش گفت ؛ح رررت خواسررتند نماز ب وانند ؛شررد

ح رت دمده بود. دو بسته بود و به جنگ  امام حسین با اینکه راه را بر ؛کنیماقتدا می اباعبدالله

شمه ادب کرد؛ شورا چه کرد؟  دحرّ را گرفت تا دیدی جا نگاه لطف اباعبداللههمان سه چ که روز عا

 ی اباعبداللهمد و به جبههد کرد! گونه دمد و خودش را تسلیم اباعبداللهسرلشکر سپاه یزیدی دن

میدان برگردد شد و اجازه خواست به اوّل از اسب پیاده نمی ،وقتی خدمت ح رت رسید پیوست. منتها

دمد خدمت  رت فرمودند: نه تو مهمان ما هستی؛ حالا بیا پایین و کمی بنشین؛و جانش را فدا کند. ح 

سرش پایین بود و مرور می اباعبدالله شست؛ اماّ  صحنهکرد؛ من باعن شدم؛ من راه را برث   ی کربلا 

ستم؛ من بین امام حسین امام را مجبور  حسین و دب مانع ایجاد کردم؛ من امام حسین ب

صّر ایجایی خیمه بزند که بهکردم  شد؛ من مق شته با ن حوادثی هستم که سادگی دسترسی به دب ندا

                                           

   .188مقرّم، مقتل، ص  و 171الطفّ، ص ؛ ابومخنف، وقعۀ418، ص 2، ج الحسینالامامموسوعۀ .11
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 ؛رو نداشت به ح رت نگاه کند ؛کردسرش را پایین انداخته بود و به اینها فکر می 12دهد...دارد رخ می

سرش پایین افتاد َّ رأَ   فَع  ر  اِ دند: ح رت فرمو ،تا  كَ يا حُ شرمندگی  13!س   َ سرت را بالا کن حرّ! حالا موقع 

 ،سرش را که بالا کرد ؛ حالا دمدی به ما پیوستی؛ سرت را بالا کن!شرمندگی مال دن موقع بود نیست؛

خودمان قدر که افتاد و بعد دیدید چگونه رفت و جان باخت. همین  حسین چشمش به چشم امام

شته ی اباعبداللهنگاه رحمت بیکرانه ..ت ح رت قرار دهیم.را در محاذا ؛ وهب احدی را محروم نگذا

سیحی صرانی، جوان م ست؛ ی ح رت حقگیرد. رحمت رحمانیّهمذهب را هم مین احدی را  فراگیر ا

کند؛ منتها وقتی که طرف مقابل سرش را بالا کرد و همه را نگاه می حسین گذارد. اماممحروم نمی

ی وقت رحمت رحیمیهّافتاد، این دو نگاه که به هم دوخته شررد، دن حسررین نگاهش به چشررم امام

 کارت با امام ،گونه شرردبرد. وقتی اینکند. هرکس محاذی او شررود او را بالا میح رررت حق طلوع می

شد.  حسین چون  اصلاح شد، عبادتت هم تمام شد؛ حسین ی کارت با اماموقتدرست 

َُد   وَ عبادت دمده تا ما را به موت نائل کند. قردن فرمود:  ده تا ما را به عبودیّت نائل کند؛عبادت دم اع 

بیان  ،پروردگارت را عبادت کن تا به یقین برسرری و به موت نائل شرروی. یقین 14:ینُ یَقِ یَكَ ال  َِ يأَ   ربََّكَ حَتّ   

دیگر عبادتت هم تمام شد. عبادت دمده  ،اصلاح شد حسین دیگرش موت است. وقتی کارت با امام

دیگر عمل تو تعبدّ  گیری؛ بلکهخوانی و روزه نمی. نه اینکه نماز نمیی یقین برسرراندبود تو را به مرتبه

د با تکلّف و زحمت و دهد. تعبّنیسرررت؛ چون عبادت عملی اسرررت که فرد با زحمت و تکلّف انجام می

                                           

سوعۀ. 12 سینالاماممو ما  وَ  كَ بِ  عَ جَ ع  جَ  وَ  وعِ جُ الَ   نِ عَ  كَ س  َ ََ حَ   ذِ الَّ  كَ َُ ا ص  احِ نَ اَ ! داكَ فِ   ُ ل  عِ : جُ نِ ی  س  َ حُ ل  لِ  قالَ : 405، ص 3ج  ،الح

: قالَ . فَ ل  زِ ان    فَ كَ ی  لَ عَ  هُ لّ  ال وبَ تُ   ي َ م  عَ : ن َ نُ ی  سَ حُ ال   قالَ ؟ فَ ة  بَ و  َ َ  ن  مِ   لِ  ىَ  ََ  ل  هَ   ف َ عالى  ََ  هِ ى اللّ  لَ اِ  بٌ ا َائِ نَ اَ    وَ رى  اَ ما  كَ ن  مِ  ونَ غُ لُ َ   ي َ  مَ و  قَ ال   نَّ اَ   ُ ن  ن َ ظَ 
َُ صِ يَ  ولِ زُ ى الن   لَ اِ    وَ ل  راجِ  كَ لَ   نِّ مِ  ٌَ ی   خَ  سا  فارِ  كَ ا لَ نَ اَ   . َِ م  اَ  َُ آخِ  ی

 وَ هُ  وَ  هِ ی  لَ ج  رِ  وَ  نِ ی  س  َ حُ ال   دَ يَ  لُ ِّ قَ ي ُ  لَ عَ جَ  وَ  هُ س  َ أ  رَ  أَ طَ أ  طَ  وَ  هِ وادِ جَ  َِ ه  ظَ  ن  عَ  هُ اللّ   هُ مَ حِ رَ  َ  حُ ال   لَ زَ ن َ ف َ : 410، ص 3ج  ،الحسینالامامموسوعۀ. 13

 ...وعِ جُ الَ   نِ عَ  كَ تُ ع  ن َ مَ   ذِ ا الَّ نَ اَ !  َ لّو  : يا مَ قالَ  وَ  هُ سَ أ  رَ  عَ فَ ََ ف َ  !خُ ی  يا شَ  كَ سَ أ  رَ  ع  فَ ر  : اِ نُ ی  سَ حُ ال   هُ لَ  قالَ . فَ يدا  دِ شَ  َاء  بُ   َِ َ  ي َ 
 .99ی حجر، آیه یسوره .14
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دیگر رفتارهای عبادی با  ،شررود؛ اماّ وقتی که کارت اصررلاح شررد و به موت نائل شرردیتلاش انجام می

کنید؟ دن رفتارهای کشررید، هیچ احسرراس زحمت میزند. شررما ا ن نفس مینمی زحمت از تو سررر

شود؛ یعنی عملی که میشود. به بیان دیگر عبادت به طاعت تبدیل عبادی، حالت طبیعی وجود تو می

جایی شود. دیگر عبادت تمام شد. عبادت دننجام میحالا با طوع و رغبت ا ،شدبا تکلّف و تعبدّ انجام می

خود تحمیل کردن بود، خود را به زور  بود که ریاضرررت و زحمت کشررریدن، مجاهدت و سررر تی بر

بادت بود ،وادارکردن بود جام دادن بود؛ این ع مل را ان له ؛با کُره ع که از مرح اّ وقتی  ی موت عبور ام

زند. می طور طبیعی از تو سرررری دن رفتارها بهر عبادتی به این معنا وجود ندارد؛ دیگر همهدیگ ،کردی

یل عبادت به طاعت تبد به زور مجبوری خودت را وادار کنی. شرررود؛ نه اینکهحالت طبیعی تو این می

شررود. عبادت یعنی طاعت یعنی عملی که با طوع و رغبت انجام می شررد. طاعت بالاتر از عبادت اسررت.

دارد؛ خودش را به تکلّف به انجامش وامی کند؛خودش را وادار به انجامش می عملی که انسررران به زور

چون دیگر به موت و یقین  کارت اصلاح شد؛ عبادتت هم تمام شد؛ حسین وقتی با اماملذا 

شدی. به یقین و موت که شد نائل  شدی، عبادتت تمام  َُد  ربََّكَ حَتّ   وَ  .نائل  انتهای راه  ؛ینُ یَقِ یَكَ ال  َِ يأَ   اع 

دیگر با طوع و رغبت اعمال  ؛ عبادت نیست؛عبادت، یقین است. به یقین که رسیدی، دیگر طاعت است

قبل از موت ندارد؛ دنیا مال  چون بعد از موت که دنیایی وجود دنیا هم تمام شد؛شود. از تو صادر می

های دنیا برایش ابیّتهای دنیا مال قبل از موت اسررت. وقتی کسرری به موت رسررید، جذّابیّتجذّ اسررت.

افتد؟ وجود ندارد. صورت ظاهر هم شما جلوی یک مُرده لذیذترین غذاها را بگذارید، دهان مُرده دب می

غ ب تمام شد؛ لذا  ؛شهوات تمام شدکند. های دنیوی دیگر روی او کار نمیابیّتجذّ !تمام شد !او مرد

صَحَُِوا  .الواقع در دنیا نیستکند؛ اماّ فیدنیا تمام شد. درست است که صورت ظاهر در دنیا زندگی می
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هایشان دوی ته اینها با بدنشان مصاحب دنیا هستند؛ اماّ روح 15:ل   ع  مَحَلِّ الّ َ ةٌ باِل  مُعَلَّقَ  واحُهار  اَ  دان  ب  اَ یا بِ ن  الد  

 اعلی است.  در محلّ

 ستا میان جمع و دلم جای دیگر من در  ایهرگز وجود حاضر و غایب شنیده

شان جای دیکند و زندگی میای از دنها در دنیا بین خلق دارد عبور میسایه ست. کند؛ امّا حقیقت گر ا

نیا هم برایت تمام اصلاح شد، د حسین دنیا هم تمام شد. اگر کارت با امام دنها از دنیا عبور کردند؛

ا متوقفّ کند و به تو ر ؛الله تو شررودتواند ترمز سرریر الی دنیا نمی ابیّت ندارد.دیگر دنیا برایت جذّ شررد؛

تواند روی انسان ابیّت دنیا قبل از موت است. بعد از موت دنیا نمیجذّ ت دنیا رفت.ابیّجذّ بیراهه بکشاند.

اِناّ  وَ  هِ لّ  ناّ لِ اِ ی خودت هم برگشتی. مگر غیر از این است که گونه شد به جای اصلکاری بکند و چون این

 جایت. گفت:  وقتی به موت نائل شدی، برگشتی. دمده بودی پایین، دوباره برگشتی سر 16 ونَ عُ راجِ  هِ ی  لَ اِ 

 را الیررره راجعرررونگویدم که انرّ  پس عدم گردم عدم چون ارغنون

کند و وقتی می انسان را شهید محبّت اباعبدالله که ملحق شدی، شهید شدی. حسین به امام

 ولُوا لِمَن  لّ ََ قُ قردن چقدر تأکید کرد:  ای اصلیت رفتی. شهید عندالله است؛سر ج شهید شدی تمام شد؛

َِ   فِ تَلُ يُ ق   ََ لّ ََح   17؛واتٌ م  یلِ الِله اَ س    َ َِیلِ الِله الَّذِ  نَّ س    َ ست؛ 18؛دَ ربَِّهِم  یاءٌ عِن  ح   اَ واَا  بَل  م  اَ ينَ قتُِلوُا فِ  س    َ  عند ربّ ا

صلی خودش برگشت. محبّت اباعبدالله صلیش شهیدش کر سر جای ا سر جای ا شد،  شهید که  د. 

رود؛ اماّ او شهید شده و کارش شاید صورت ظاهرش زنده است و بین مردم راه می .دَ ربَِّهِم  عِن   برگشت؛

ست. ا ن دن ستتمام ا شق اباعبداللهای از او اینجا میسایه فقط خلق ؛طرف ا شهید  بینند. ع او را 

                                           

حیون، ابن و 171العقول، ص حراّنی، تحفشعبهابن؛ 91، ص 1ثقفی، الغارات، ج ؛ 497، ص 143 حکمتالبلاغه، سیّدرضی، نهج .15

 .371، ص 2الاخبار، ج شرح

 .156ی بقره، آیه یسوره .16

 .154ی بقره، آیه یسوره. 17

 .169 یعمران، آیهی آلسوره. 18
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 ، دلت طوری رفت که هرچه داشرررتی دادی.افتاد کرد. بنابراین وقتی که نگاهت به نگاه اباعبدالله

 گفت:

 در قمار عشق ای جان کیِ بود پشیمانی؟  دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم

هر که دلارام دید، از دلش درام دهی. گفت: بیفتد همه را می الحسیناباعبداللهیک نگاهت به جمال 

 ی خلق دوخته اسررت؛ئم نگاهش به همهح رررت که دا !یک نگاه! سرررت را بلند کن و نگاه کنرفت. 

طرف دریغی نیست و فاق بیفتد. از دناست که دنها هم یک لحظه سرشان را بلند کنند تا این اتّ منتظر

ما حواسمان جای  کنیم؛ست که ما سرمان را بلند نمیاگر محرومیّتی هست ناشی از این ا یست؛ب لی ن

شد و انسان حواسش جای دیگری ست و چقدر زشت است که مولای انسان حواسش به انسان باا دیگر

 باشد!

 شاید که نگاهی کند دگاه نباشید  یک چشم زدن غافل از دن ماه نباشید

ست؛   شاید نی ساس نمی کند؛حتماً او دارد نگاه میاین  ست  ،بریمکنیم و بهره نمیاگر ما اح مال این ا

ست. خودمان را محاذات اباعبدالله سمان جای دیگر ا و از جلوی نگاه ح رت  قرار دهیم که ما حوا

 شااالله.ان .کندنگاه ح رت کارش را می فرار نکنیم؛

 خواند. خادم حرم به او داشت نماز می رو به ضریح شخص بینایی در حرم امام حسین

ضرت شاره به مرقد ح ست. او با ا سخ داد: مو قبله؟ این قبله  گفت: قبله این طرف نی پا

 (35:49نیست؟ و چند بار تکرار کرد. )

ی عزیزان به زیارت مرقد مطهرّ شررااالله همهشرر ص بینا، یعنی اهل بصرریرت و دارای دید باطنی. ان

تر نصیبشان چه سریعاند، امیدواریم خداوند هراند و کسانی که مشرّف نشدهدهمشرّف ش اباعبدالله

اید که در حرم خادمان به زوّار خدمت اند، کراراً قسررمتشرران شررود. دیدهکند و دنها که مشرررّف شررده

 کرد او جهت قبله را اشتباه کرده و متوجّه نیست فکرخادم خواند؛ کنند. دن ش ص داشت نماز میمی
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ضرت خواند؛ دمد گفت: قبله این طرف نیسررت. که دارد رو به ضررریح نماز می شاره به مرقد ح او با ا

 یعنی این قبله نیست؟! مو قبله؟! مو قبله؟! چند بار تکرار کرد.  پاسخ داد: مو قبله؟

عقب رفت و ساااکت شااد. در افواه هم هساات که وقتی حضاارت خادم تکانی خورد و عقب 

  گردانند.سمت کربلا برمیکنند، قبله را بهظهور می فرجهعالیتاللهعجلعصرولیّ

البتّه روایتی مبنی بر این م ررمون نداریم؛ ولی در افواه مردم هسررت که بعد از ظهور، ح رررت قبله را 

خواند، گردانند. این حرف معنای باطنی درستی دارد. دن ش صی که داشت نماز میسمت کربلا برمیبه

صیرت بود؛  شرع بود. اهل ب بینا بود؛ چشمش به حقیقت باز بود؛ اماّ دن خادم اهل ادب ظاهری و دداب 

ست. نکته صود چی سجده این جمله را باید تبیین کنیم که مق ست بین دنچه بر او  ی اوّل اینکه فرق ا

سجده میمی سی که برای او و به شود، با دنشود، دنچه دربرابر او  سجدک ه خاطر او در مقام عبودیّت 

دهد. قبله جهت است؛ قبله، خدا شود. قبله یعنی جهتی که انسان عبادتش را به دن سمت انجام میمی

سو را وکنیم؟! کعبه جهت است؛ سمتخوانیم، یعنی کعبه را عبادت مینیست. اگر رو به کعبه نماز می

ایم. هت کعبه ایستادهکنیم و در جدهد. کعبه که خدا نیست. ما خدا را عبادت میبرای عبادت نشان می

سین سی جهتش قبر امام ح سین بنابراین اگر ک ست که امام ح را عبادت  بود، به این معنا نی

ضاکند. یا در عبارتی که قبلاً خواندیم، دن عالم بزرگ می ستاده بود رو به در حرم امام ر ضریح  ای

ی ؛ اشتباه ایستادید. گفت: همهخواند، کسی به او گفت: دقا قبله این طرف نیستنماز می امام رضا

ایستاد، به این  ام قربان همین اشتباه! لذا اگر کسی رو به ضریح امام رضاکه خوانده نمازهای یقینی

 کند. را عبادت می معنا نیست که امام رضا

دور از فهم و  قبله غیر از معبود اسررت. قبله غیر از مسررجود اسررت. این را بفهمیم. این خشررک مغزهای

کند و این مهر خدای او شررده؛ گویند، شرریعه به مهر سررجده مییِ را کنار بگذارید که میوهاّبعرفت م

سجده شیعه بت ست؛ تو هم به قالی  سجده کردن بر مهر، عبادت مهر ا ست. خب نادان! اگر  ست ا پر
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. معنای عبادت دن چیز نیسررتکنی! سررجده کردن بر چیزی بهکنی؛ پس تو هم قالی را عبادت میمی

سرروی کنم. اگر بهبنابراین اگر من بر چیزی سررجده کردم به این معنا نیسررت که دارم دن را عبادت می

ست که دن را عبادت می ستیم و خدا سمت قبله میکنم. ما بهچیزی هم عبادت کردم به این معنا نی ای

 کنیم. قبله جهت توجّه به معبود است؛ نه خود معبود. را عبادت می

ایستیم. سمت قبله میخواهیم به خدا توجّه کنیم، بهجهت توجّه به معبود است، وقتی میحال که قبله 

هُ مَّ وَج  ثَ وا ف َ نَما َُ وَل  ي   ا َایستیم. خدا که جای خاصّی نیست. خدا در کعبه ننشسته که بگوییم رو به خدا می

 که نیسررت مکانیک  در متمکّن خدا .اسررت اللهوجه طرف باز هم دن رویت را بگردانی، طرف هر 19:اللهِ 

 به دیگر رو برگردانیم، طرف دن از را رویمان اگر و خداییم به رو ایم،ایسرررتاده مکان این به رو بگوییم

 .هُ اللهِ مَّ وَج  ثَ وا ف َ نَما َُ وَل  ي   ا َ .هسررتی خدا به رو کنی، هرطرف به را رویت هسررت؛ جاهمه خدا. نیسررتیم خدا

نه به این معنا که رو به خدا ایستادی؛ رو به هر طرف بایستی، رو به خدا ایستی، پس رو به کعبه که می

ایستادی. این سیصدوشصت درجه را به هر طرفش بگردی، رو به خدا ایستادی. سرت را رو به دسمان 

هم کنی، رو به خدا ایسرررتادی. سررررت را به اعماق زمین هم کنی، رو به خدا ایسرررتادی. اینها عبارات 

ایستاد و  پس قبله غیر از خود معبود است. اگر کسی رو به ضریح امام حسیناست.  معصومین

ی ما در حال عموم، مراعات کند. البتّه وظیفهرا عبادت می نماز خواند، نباید گفت دارد امام حسین

سانی ست. حالا ک شرع ا ولی ما مکلّفیم رو به قبله  ؛دارند احوالی شانخود یخاص، برا یدر حالات ادب 

صیه نمی ستیم. تو ضابای ضریح امام ر سی رو به  ضریح اباعبدالله کنم ک ستد و نماز  یا رو به  بای

 کنیم؛ ولی این را گفتم تا بفهمیم ماجرا چیست. ب واند. ما این را توصیه نمی

                                           

 .115ی ی بقره، آیه. سوره19
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دَهُ ََ وَجَّهَ بِ گویید: ی کبیره میپس قبله، جهت توجّه به معبود اسررت. شررما در زیارت جامعه  َُم :مَن  قَص      َ

َُم !این معنی قبله نیست؟!  کند.توجّه می کسی که خدا را قصد کند، به شما ائمّه  مَن  قَصَدَهُ ََ وَجَّهَ بِ

صد می سی که خدا را ق شما میکند، وجهش را بهک شما توجّه میسوی  شما کند؛گرداند؛ به  ی رو به 

مراجعه کنید، خواهید دید همین حقیقت را در قردن  دورد؛ این یعنی قبله! اگر به دیات تعیین قبلهمی

لَتِهِمُ شود: ی بقره شروع میدر سوره 142ی کند. از دیهبیان می فَهاءُ مِنَ النّااِ ما وَلّّهُم  عَن  قَِ   یَ قُولُ الس    س  َ

دِ  مَن  يَش     اءُ اِل   الَّتِ  كانوُا عَلَی ها قُل  لِلّ   َِبُ يَ ه  َُِ  وَ ال مَغ  تَقِیم  ) هِ ال مَش       اَس  مُس       لِکَ ( 142ص     ِ مَّة  اُ جَعَل ن کُم   وَ کَذ 

ََّس   ُ  کُونَ يَ النّااِ وَ   هَداءَ عَلَ ونوُا ش   ُ طا  لِّتَکُ وَس   َ  لَةَ الَّتِ  دا  یهِ ش   َ  کُم  ی  ولُ عَلَ ال   لنَِ ع لَمَ مَن  لّّ اِ  های  عَلَ   َ کُن     وَ ما جَعَل نَا ال قَِ  

ََّس    ُ  تََِّعُ ي َ  نَّ اِ  نَکُم  اماِي عَ یض    ِ یُ اللهُ وَ ما کانَ اللهُ لِ   هَدَ  نَ يالَّذِ    عَلَ لّّ اِ ََة  یلَکََِ  کانَ     ن  اِ وَ  هِ ی   عَقَِ َ    عَل بُ قَلِ ن   ي َ  ولَ مِمَّن  ال

هِ   ََ قَل بَ    قَد  نََ  (143) مٌ یوٌ  رَّحِ ؤُ اللهَ باِلنّااِ لَََ  هَکَ  نَّکَ ی َ ماءِ فَ لَنُ وَلِّ الس     َّ   فِ  کَ وَج  َ ض     اها فَ وَلِّ وَج  لَة  ََ  ََ ط  ش     َ  قَِ  

اَمِ وَ حَ ال مَس        انَّهُ ال حَق  مِن رَّبِّهِم  وَ مَ اَ  ع لَمُونَ ی َ لَ  بَ اوَُوا ال کِتاُ  نَ ينَّ الَّذِ اِ ََهُ وَ ط  تُم  فَ وَل وا وُجُوهَکُم  ش    َ ما کُن   ثُ ی  جِدِ ال حَ

سوی کعبه و مسجدالحرام در همین المقدسّ بهماجرای تحوّل قبله از بیت .(144) ع مَلُونَ ي َ فِل  عَمّا االلهُ بِغ

سوره ست که وقتی بهدیات  ست. قبله درواقع جهت توجّه ا شت، معنادار بود. ی بقره ا سوی کعبه برگ

جهت توجّه به خدای متعال شررد؟ کعبه چه  اصررلاً چرا کعبه قبله شررد؟ چرا کعبه در دین خاتم

ََّ اِنَّ منزلتی دارد؟  عَ لنِّااِ لَلَّذِ  بََِ این اوّلین خانه برای چه سرراخته شررد؟ در این خانه  20.ةَ اَوَّلَ بَ ی    وُض     ِ

چه کسررری زندگی کرد؟ چه چیزی به این خانه منزلت داد؟ چه شرررد که این خانه لیاقت پیدا کرد که 

بود؟ کعبه بودنِ کعبه و  ی مسررلمین شررود؟ جز این اسررت که محلّ تولدّ امیرالمؤمنینکعبه و قبله

اسررت.  گاه و جهت توجّه ماسررت برای این اسررت که محلّ تولدّ امیرالمؤمنیناینکه در عبادت قبله

کند. کند؛ ولذا ارزش قبله شدن پیدا میکعبه را کعبه می ارزش کعبه به همین است. امیرالمؤمنین

                                           

 . 96ی عمران، آیهی آل. سوره20
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ی حقیقی اسررت؛ لذا در باطن هم قبله دهد. ولایت،یعنی ولایت اسررت که به قبله ارزش قبله بودن می

ست. قلبی که در دن ولایت اهل ست و همه بیتهمین ا شد، دن قلب، قبله ا ش ص باید با ی وجود 

عبارت اسررت از قلبی که  ی کهاقبله سررویی مراتب وجودی باید بهسرروی دن قبله، عبادت کند. همهبه

جود انسرران، قلب اوسررت که در دن، ولایت گاه ودر دن ح ررور دارند، عبادت کنند. قبله بیتاهل

 ح ور دارد. 

که دن فرد اهل بصرریرت همین حقیقت باطنی را در رفتارش ظاهر کرده؛  نیسررت یعجیببنابراین چیز 

 سمت امام حسیناست. من با رو کردن به گوید، جهت توجّه من به خدا، امام حسینیعنی می

صد می دَهُ ََ وَجَّ کنم. خدا را ق . مَن  قَص   َ َُم  سینهَ بِ کند؛ معنای م لوق خدا، عبادت نمیرا به او امام ح

ایستد و خدا می سمت امام حسین؛ و بهی وجود امام حسیندینه در ؛ اماّکندیعبادت مخدا را 

بادت می بهرا ع ند  مان ک که کسررری گ ندارد؛ شررررک نیسرررت  ند. این ایرادی  مت ضرررریح ک سررر

سیناباعبدالله شرع حکم می الح ست. ادب  شریعت ا شده. بله، البتّه خلاف  شرک  ستاده، م کند ای

سان به شد، باید رویش را بهان ستد. هرجا هم با سجدالحرام بای سجدالحرام کند؛ یعنی سمت م سمت م

 . سمت زادگاه امیرالمؤمنینبه

و دن ش ص که رو  دلود استاماّ خواستم این حقیقت را بفهمیم که کسی تصوّر نکند این جمله، شرک

ستاده بود و نماز می ضریح ای سینبه  شت العیاذ بالله امام ح شریک را عبادت می خواند، دا کرد و 

سین ست؛ خیر، امام ح سیم، مو قِبلَه؟ امام را قبله خدا قرار داده ا ست. حالا بپر ی خود قرار داده ا

بینیم که دن فکر کنیم، میجهت توجّه ما به خدا نیست؟ اگر  قبله نیست؟ امام حسین حسین

تواند بگوید، نه اینجا ، خادم را هم مؤدّب کرد. حال خادم میشرر ص درسررت گفت. او با گفتن مو قِبله

رو به خدا نیاوردی؟ دید  قبله نیست؟ اینجا جهت توجّه به خدا نیست؟ با رو دوردن به امام حسین

 تواند چنین پاس ی دهد؛ لذا ادب کرد و کنار رفت. نمی
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سمت در زمان ظهور، جهت قبله را به فرجهیتعالاللهلعجّ این موضوع هم که در بع ی افواه هست که امام زمان

ّت دارد. کعبهکربلا برمی باطنی واقعی ند، در معنای  که مردم دور دن طواف میگردان مام ای  کردند و ا

ی ولایت است. را در کربلا تنها گذاشتند، چه ارزشی دارد؟ کعبه وقتی ارزش دارد که خانه حسین

ساخته ست که وسط مسجدالحرام  ست؛ نماد ولایت ا ست؛ یک نماد ا سمبل و ماکت ا اند. کعبه ظهور، 

قت مؤمن دور امیرالمؤمنین گاه امیرالمؤمنینمی حقی بدن مؤمن هم دور زاد گردد. می گردد؛ 

به امیرالمؤمنینمی قت و دل مؤمن دور امیرالمؤمنینحقی ند؛ دارد؛ طوافِ او می گردد. رو  ک

کند؛ ی حسرررینی میها را قبلهکند؛ یعنی قبلهی کربلایی میسرررمت او توجّه دارد. لذا کعبه را کعبهبه

 الحسینداللهکند. جهت توجّه خلق را جهت توجّه به اباعبمی الحسیناباعبدالله ها را متوجّهدل

کند. نه اینکه در صورت ظاهر، روایتی داشته باشیم که به مردم بگویند رو به مسجدالحرام نایستید؛ می

شهر کربلا برگردید و بهبه ضریح اباعبداللهسمت عراق و  نماز ب وانید. این نیست؛ بلکه روح  سمت 

ی کعبه نیست. کعبه ن امام حسینی بدودمد تا کعبه ارزش پیدا کند. کعبهحسینی را در کعبه می

ی ولیّ الله اسررت.ا این همه الله اسررت، وچون خانهکعبه نیسررت. اگر کعبه بیت بدون امیرالمؤمنین

ی نه همه 21َِن  يَسَعُنِ  قَ ل بُ عََ دَِ  ال مُؤمِنِ؛لّ يَسَعُنِ  اَر ضِ  وَ لّ سَمائِ  وَ ل   احادیث قدسی داریم که فرمود: 

های ملکوت و جبروت و لاهوت جا دارد منِ دارد که منِ خدا در دن بگنجم، نه دسررمانی زمین جا کره

ست. پس بیتگنجم، قلب بندهخدا در دن بگنجم. جایی که منِ خدا در دن می الله، قلب عبد ی مؤمنم ا

ست. اگر به کعبه هم بیت ست که از قلب الله میمؤمن ا ست که ماکت و نمادی ا گویند به این خاطر ا

در قلب  و امام حسین عبد مؤمن ساخته شده است. در قلب عبد مؤمن چیست؟ امیرالمؤمنین

ارزش اسررت. ی خشررت و گِلی بیی بدون ولایت یک خانهاوسررت. لذا جان کعبه، ولایت اسررت؛ کعبه

                                           

 .40، ص 9، ج البراعۀئی، منهاجخوو هاشمی 7، ص 4اللّئالی، ج جمهور، عوالیابی. ابن21
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را از بین بردند.  و اصحابش هزار نفر رو به کعبه نماز گزاردند؛ شمشیر کشیدند؛ امام حسینسی

جَنَّةِ وَ باِل    َِ ركَ اِ  لَ اللهِ يا خَی  کعبه چه ارزشررری دارد؟! مگر عمرسرررعد وقتی دسرررتور حمله داد، نگفت: این 

َِ اَ  شتل یا 22 !ب ش   ِ شما را به به شارت باد  شوید و ب سوار  کُلٌّ ودند: فرم سجاد امام !شکریان خدا 

ََّبُ اِلَ  الِله عَزَّ وَ جَلَّ بِدَمِهِ: سرروی خدا به حسررین هزار نفر با ری تن خون امامی دن سرریهمه 23يَ تَ قَ

ای که بشرررود رو به دن نماز خواند و امام خواندند؟! کعبهجسرررتند! اینها رو به کعبه نماز نمیتقرّب می

سین ست؟! این جنازه ح ست؟! این، جهت توجّه به خدا شهید کرد، کعبه ا ست؛ نه را هم  ی قبله ا

 ی بدون امیرالمؤمنیناسررت. کعبه ی امیرالمؤمنینخودِ قبله! کعبه وقتی کعبه اسررت که خانه

ساخته سجدالحرام  سط م ست. دنچه و صلش قلب بندهکعبه نی ست؛ ا ست. اگر اند، ماکت ا ی مؤمن ا

جُودِ طَهِّ  فرمود: امر کرد که  خدا به ابراهیم و اسرررماعیل 24اَ بَ ی تَِ  لِطاّئفِِینَ وَ ال عِاکِفِینَ و الَ  کَّعِ الس            

کنندگان تطهیر کنید، مقصررود ماکتی بود که ابراهیم ی مرا برای اهل رکوع و اهل سررجود و طوافخانه

نمادِ دل اسررت. لذا به دن در وسررط مسررجدالحرام سرراختند؛ این ماکت و  خلیل و اسررماعیل ذبیح

م  قَ ل بُ ال مُؤ  ی خدا نیسررت. ی خشررت و گلی که خانهگفتند: بیتی؛ والاّ خانه َ شُ الََّح    الَ قَل بُ حَََمُ 25نِ مِنِ عَ

بیت و محبّت اهل و محبّت امام حسین لذا قلبی که در دن ولایت و محبّت امیرالمؤمنین 26الِله؛

ست. ماکت این قبله، کعبه میاست، قبله عصمت و طهارت ای که در شود؛ منتها کعبهی حقیقی ا

                                           

  .306، ص 2خوارزمی، مقتل، ج و  193الطفّ، ص ؛ ابومخنف، وقعۀ57، ص 3ج ، الحسینالامامموسوعۀ. 22

 .579، ص 9و ج  295، ص 7ج  ، الحسینالامامموسوعۀ؛ 156و مقتل، ص  462صدوق، امالی، ص  .23

 .125ی ی بقره، آیه. سوره24

 .39، ص 55و بحارالانوار، ج  230، ص12العقول، ج ، مرآۀمجلسی .25
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ی خشررت و هیچ نیسررت؛ یک خانه ی بدون امیرالمؤمنینح ررور دارد. کعبه دن امیرالمؤمنین

 گلی است و هیچ ارزشی ندارد.

هم در دیات  یاانهنکات زیبا و عارفحال این مطلب را گفتم تا دن عبارت در ذهن ثقیل نباشرررد. ایّعلی

ی بقره مراجعه کنید؛ در تفاسرریر و شررویم. خودتان به دیات سررورهتحوّل قبله وجود دارد که وارد نمی

 ی دیات تحوّل قبله نکات بسیار زیبایی وجود دارد.جمله های اهل معرفت هم، در جملهصحبت

  ست که مردم کردند. به شدن راه کربلا اثر کفران نعمتی ا سته  سالب ها قبل، خاطر دارم 

شان را گرفت، من در کربلا بودم و  شور شت زوّار ایرانی به ک روزی که دولت عراق جلوی بازگ

بود و محلّ اقامت زوّار ایرانی بود،  ای که در جوار حرم حضرت اباعبدالله سری به حسینیّه

شت به ایران بودند و از من می ستار بازگ ضطرب، خوا ستند دعا کنم خزدم. همه نگران و م وا

شان بازگردند. در دلم  سب و کار شود تا بتوانند نزد خانواده و ک شان به ایران باز  شت راه برگ

التماس  حسااینگفتم ببین جهالت و قدرناشااناساای تا کجاساات که در کنار حرم امام 

شود و از کربلا بروند. همین کفران نعمتمی سالکنند راه باز  شد که  سبب  ها راه زیارت ها 

 ( 55:47بسته شود. )

اسررت؛ دن زمانی که راه کربلا ظاهرش  این مسررأله مربوط به زمان حیات ظاهری حاج دقای دولابی

های زیادی راه زیارت بسررته بود. حسرررت تشرررّف به کربلای دانید، سررالطورکه میبسررته بود. همان

 به دل خیلی از اهل ایمان ماند و جان دادند و از این عالم رفتند.  حسینی

البتّه شهدای جنگ ایران و ها راه زیارت بسته شود. ها سبب شد که سالهمین کفران نعمت

ها را به میدان رفتند، یك مقدار جبران آن کفران نعمت حسااینعراق که به عشااق امام 

شدید، باز کفران شود، مکرد. این بار که راه باز می شید اگر موفّق به رفتن به کربلا  واظب با
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مام یارت ا عد از عمری آرزوی ز ید و ب مت نکن به کربلا، در حسااین نع ، از روز اوّل ورود 

  بازارها دنبال خرید و فروش نباشید.

َُ الن ِّعَمِ دَر كُ الن ِّعَمِ توجهّی به نعم الهیهّ است؛ چون این بی  َ شکر نعمت این است که انسان قدر نعمتی  27:شُ

را که خدا به او داده است، بداند. اگر داشته باشی، ولی قدرش را نشناسی، شاکر نیستی؛ کافری؛ نسبت 

باشد و التماس کند که مثلاً حاج دقا  ای. انسان در کنار حرم اباعبدالله پیشهبه دن نعمت، کفران

برویم  حسین دعا کن که به نحوی راه باز شود و ما از کنار امام ای،الدّعوهدولابی! شما که مستجاب

مان مشغول خرید و فروش شویم؟ کنار زن و مان مشغول تجارت شویم؟ در مغازهخانهمثلاً در تجارت

برود؟! چقدر  کند که از کنار امام حسینمان مشغول زندگی شویم؟ انسان التماس و دعا میبچهّ

شود، مواظب ناسی است! فرمود: همین کفران راه را بست و حالا دوباره که راه باز میتوجهّی و قدرناشبی

به جبهه رفتند  باشید. حالا الحمدلله راه باز شده، به برکت خون همین شهدایی که به عشق اباعبدالله

راستی حالا دیگر مواظب باشیم. نکند دوباره غفلت ما را بگیرد و کربلا طور پاکبازانه جان دادند. بهو دن

رویم، نیتّ زیارت بازارهای کربلا و سوغات دوردن و خرید کردن در بازارهای کربلا را کرده باشیم! که می

گویم سوغات نیاورید؛ نه، سوغات دوردن از سفر زیارتی خیلی خوب است. پولی هم که صرف خرید نمی

ی اینها درست؛ اماّ حواسمان جمع دهد. همهی زیارتتان خدا به شما اجر میکنید، جزا هزینهمی سوغات

الشّعاع خرید بازارمان قرار نگیرد که بگوییم این تحت کنیم. زیارت اباعبدالله باشد که چه کار می

رویم. چرا؟ چون دیگر می ها که بازار باز است، برویم خرید کنیم و وقتی بازار را بستند، به زیارتساعت

گونه نشود! ا ن من رفتیم. خدای ناکرده، اینبازار باز نیست؛ وگرنه، اگر بازار باز بود، باز هم زیارت نمی

گردد. مواظب باشیم؛ که اگر خدای ناکرده برگردد، بینم متأسفّانه این روحیهّ دوباره کمی دارد برمیمی
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گونه نیست که وقتی باز شد، دیگر زیارت کربلا را ب وریم. ایندیگر معلوم نیست چند سال باید حسرت 

طور بوده است؛ در طول تاریخ همین بنا بر این باشد که همیشه باز بماند. راه کربلای امام حسین 

مدّتی باز است و مدّتی بسته. ا ن هم که به عنایت خدای متعال راه باز شده است؛ فکر نکنید هر کاری 

َُم  اِنَّ عَذابِ  لَشَدِيدٌ!ماند. فرمود: می بکنیم راه باز  َ َُم  وَ لئَِن  كَفَ َُم  لََّزيِدَنَّ  َ ََ تعارف ندارد! حال، این  28لئَِن  شَ

ی باطنی هم همین را بدانیم. اگر راه ملاقات باطنی بر ما بسته است، اگر در صورت ظاهر بود، در جنبه

بینیم، این کنیم و نمیحقیقت ولایت را در باطن زیارت نمی ی دل به زیارت دلدار نائل نیستیم، اگرخانه

هم میوه و محصول کفران است. چون قدر حقیقت ولایت را نشناختیم، راه شهودِ باطنیِ ولایت بر ما 

بسته شده است. در زیارت باطنی، هیچ مکان خاصّی شرط نیست و اصلِ زیارت، زیارت باطنی است؛ این 

ت حسینی را در باطن زیارت کند. گرچه زیارت کربلا و زیارت حائر حسینی است که ش ص بتواند حقیق

داند چقدر ارزش دارد؛ فوق تصورّ خدا می الحسینو زیارت حرم و ضریح و مرقدِ مطهّر اباعبدالله

 حسین ماست؛ اماّ این تازه تنزیل است؛ حقیقتِ زیارت، زیارت باطنی است؛ این است که خودِ امام

توانی زیارت کنی. را در حرم دلت می را؛ و خودِ امام حسین حسیننیم، نه مرقد امامرا زیارت ک

 بیت در قلب اهل ولایت ماست. قبر حقیقی امامما اهل قبر 29:قُ َُورنُا فِى قُ لُوبِ مَن  والّنا: ندفرمود

شود است. زیارت واقعی را در باطن می الحسیندر دل اهل محبتّ و عشقِ به اباعبدالله حسین

 کرد. حال، راه زیارت باطنی چرا بر ما بسته است؟ چرا موفقّ به زیارت باطنی نیستیم؟ چرا امام

الله در شااگویم. انتوانیم دیدارش کنیم؟ من برای خودم میبینیم؟ چرا نمیرا در باطن نمی حسین

گویم؛ چرا محرومم؟ به این دیدار و ملاقات؛ ولی برای خودم می جمع شما فراوان باشند افرادی که موفقّند

خاطر کفران نیست؟ به خاطر این نیست که ما قدر ولایت را نشناختیم؟ سرگرم دنیا شدیم؟ حواسمان به

                                           

 .7 یآیه ابراهیم، یسوره. 28
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پرت شد؟ دل به دنیا سپردیم؟ به زرد و سرخ دنیا، به زر و زیور دنیا، به مقام و جاه دنیا، به رفاه و لذایذ 

دل سپردیم؟ حواسمان پرت شد؟ کفران نعمت، ما را از این دیدار باطنی محروم کرد. لذا اگر اهل دنیا 

شود؛ یعنی زیارت جا دوریم، راه باز میتوجّه باشیم، قدرِ نعمتِ ولایت را بشناسیم، شکر نعمتِ ولایت را به

 الحسیناه اباعبداللهطورکه یک مقدار ایثار و خون دادن در رشود. همانباطنی هم امکانپذیر می

سری خواست تا راه زیارت ظاهری ح رت باز شود؛ در باطن هم باید این ایثار را بکنیم، باید از یک

بگذریم، به هر قیمتی که فروختند، ب ریم. این نکته را در طول تاریخ  حسینچیزهایمان در راه امام

بروند. افراد  افراد به زیارت مرقد اباعبداللهکرد تا اجازه بدهد اید. متوکّل عباسی دست قطع میدیده

داد و سال دیگر دست راستش را هم رفت دست چپش را میدادند. امسال میرفتند و دستشان را میمی

 راحتمان، از داد، برای اینکه بتواند به زیارت برود. ما از چه چیزمان حاضریم بگذریم؟ از رفاهمان، ازمی

بگذریم؟ اگر فردا حکم اخراجمان را بدهند، اموالمان را  ای امام حسینپست و مقاممان حاضریم بر

مصادره کنند، خودمان را زندان کنند، از چه چیزمان حاضریم بگذریم؟ فردا در جامعه ما را هو کنند، با 

ا به های خبری و امثال دن دبرویمان را ببرند و حیثیّت برایمان نگذارند، تا کجابزارهای تبلیغاتی و رسانه

ایم؛ ایم؟ اگر حاضریم اینها را بدهیم، یعنی قدرش را شناختهایستاده حسینپای همراهی با امام 

ی ارزد که جانت را هم بدهی، همهبینی میای. میدوری را شناختهیعنی ارزش دنچه به دست می

ثیّتت را بدهی، هر چه ات را هم بدهی، پست و مقامت را بدهی، پول و ثروتت را بدهی، دبرو و حیخانواده

 داری بدهی.

ُ  ال خَ           ل قَ طَُّا  فِ  كََ              واك           اهَ   ََ 
 

 
ُ  ال عِ  تَ         م  ََ وَ ايَ    اَراك         ا             یالَ لِ         
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ام را هم در راه وصال و دیدار تو به چه را هست در راه عشق تو ترک کردم. زن و بچّهی خلق و هرهمه

شاندم. اگر در راه عشقت قطعه قطعه کشد. اگر در سوی جز تو پر نمیام کنی، دل من بهخاک یتیمی ن

سینراه امام  سیناین ح شدیم، قدر امام ح شناخته گونه  شاکر را در حدّ فهم خودمان  ایم و 

شود. بنابراین اگر راه زیارت باطنی هم مسدود است، به دلیل کفران نعمت ایم. دن موقع راه باز میشده

 است. امیدوارم خدا ما را شاکر قرار دهد و قدر دن نعمت را بشناسیم تا راه به رویمان باز شود.

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 

 


